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  چكيده
حجه آيات برائت عبارت از آيات آغازين سوره توبه است كه از سوي امام علي(ع) در ذي

شود، ميسال نهم هجرت بر حاجيان قرائت شد. سؤالاتي كه در اين تحقيق بدان پرداخته 
اين است كه اين آيات دربرگيرنده چند آيه و بر چند واحد نزول مشتمل است و هر واحد 

است. راجع به شمار اين آيات اختلاف نظر است؛ اما در چه تاريخي نازل شدهنزول از آن، 
دهد. در خصوص ميتر نشان هشت آيه بودن آن را محتملوهاي اين تحقيق بيستبررسي

تاريخ نزول آيات برائت، نظر مشهور بر اين است كه در سال نهم، پـس از جنـگ تبـوك    
اري آيات سوره توبه بـر خـلاف ترتيـب طبيعـي     گذاند؛ ولي با اين فرض، جاينازل شده

شود؛ زيرا بخش دوم سوره، قبـل از آن و پيرامـون حـوادث جنـگ     مينزول قرآن دانسته 
است. در اين نوشتار، علاوه بر نظر مشـهور، احتمـالاتي كـه نـزول آيـات      تبوك نازل شده

شود كه نزول ايـن  مي شوند و نشان دادهدانند، بررسي ميبرائت را قبل از جنگ تبوك مي
آيات، طي دو واحد نزول قبل از جنگ تبوك، يعني مقارن با فتح مكه در ماه رمضان سال 
هشتم و پس از جنگ حنين در شوال همان سال، بسيار محتمل اسـت؛ در ايـن صـورت،    

  اند. گرفتهآيات سوره توبه به ترتيب طبيعي نزول در كنار هم قرار
گذاري، تاريخ نزول آيات برائت، ابلاغ آيات برائت، تعداد تاريخآيات برائت،  :ها هواژكليد

  .آيات برائت
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  . مقدمه و طرح مسئله1
هايي است كـه در مدينـه نـازل شـد. محتـواي سـوره       سوره توبه يا برائت از واپسين سوره

 عمدتاً به دو بخش قابل تقسيم است؛ بخش نخست، آيات ابتدايي سوره است كه بر اعـلام 
 ورود ممنوعيـت  و آنـان   مهلت سررسيدن از پس آنان، با قتال به فرمان و مشركان از برائت
 بعد، دلالت دارند و بخش دوم، آياتي كه با محوريت حـوادث  سال از مسجدالحرام به آنان

اند. مراد از آيات برائـت در ايـن تحقيـق، بخـش اول ايـن      مربوط به غزوه تبوك نازل شده
  است.  سوره

هاي تاريخي، اختلافي نيست كه بخش اول سوره، در مراسم حـج سـال   مطابق گزارش
نهم از سوي علي بن ابي طالب(ع) به مردم حاضر در آنجا ابلاغ شد (براي نمونه نك: ابـن  

) و 1078، 3ق: ج1409و واقـدي،   128، 2ق: ج1410 ؛ ابـن سـعد،  546، 2تـا: ج بي هشام،
همان سال روي داد (براي نمونه نـك:  غزوه تبوك پيش از آن و در فاصلة رجب تا رمضان 

  . )125، 2: جق1410و ابن سعد،  537و  516، 2: جتاابن هشام، بي
شود، اين است كه شمار آيات برائت چند است و بر چند نخستين پرسشي كه مطرح مي

گـذاري  واحد نزول مشتمل است؟ چنان كه خواهد آمد، با پاسخ به اين پرسـش، راه تـاريخ  
  رتر خواهد شد.اين آيات هموا

سؤال ديگري كه مطرح است، اين است كه آيا آيات برائت بعد از جنـگ تبـوك نـازل    
شده يا قبل از آن؟ با فرض اين كه آيات برائت بلافاصله قبل از ابلاغ به مكيان در  حج سال 
نهم هجرت نازل شده باشد، بايد گفت كه اين آيات بعد از جنگ تبوك نـازل شـده اسـت؛    

هاي رجب، شعبان و رمضان سال نهم واقع شد؛ اما اگـر فـرض بـر    وك در ماهزيرا جنگ تب
اين باشد كه چنينش آيات سوره توبه ترتيب طبيعي نزول خود را حفظ كرده و آيات برائت 
قبل از جنگ تبوك نازل شده باشد، بايد گفت كه ابلاغ آيات برائت حدود يكسـال بعـد از   

  نزول آن، صورت گرفته است.
اش اين است كه در كه آيات برائت بعد از جنگ تبوك نازل شده است، لازمه اين گمانه

اين سوره، آيات بر خلاف ترتيب نزول جايگذاري شده باشد و چنانچه فرض بر اين باشد 
شـده، بايـد   كه آيات در سوره هاي تدريجي النزول به ترتيب طبيعي نزول، جايگذاري مـي 

تبوك رخ داده است. پـس بـا ايـن فـرض، بايـد       گفت كه نزول آيات برائت، قبل از جنگ
بررسي گردد كه چه وجهي داشته است كه نزول آيات برائت قبل از نزول آيات مربوط بـه  

  حجه سال نهم به تأخير افتاده است؟جنگ تبوك صورت گرفته، ولي ابلاغ آنها تا ذي
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زل شـده  احتمال سومي هم مطرح است و آن اين كه، آيات برائت قبل از فـتح مكـه نـا   
باشد. مؤيد آن اين كه در آيات برائت، سخن از نقض عهد مشركان است و اين امر به طور 
برجسته در سال هشتم و در جريان نقض پيمان حديبيه توسـط قـريش در مـاجراي يـاري     
كردن قبيله بني بكر عليه خزاعه به وقوع پيوست كه نهايتاً منجر به لشكركشي پيـامبر اكـرم   

، 2: جق1410و ابن سـعد،   390- 2/389تا: اي فتح مكه شد (ابن هشام، بي(ص) از مدينه بر
اين سوره و برخي عبارات به كـار رفتـه در آنهـا بـه      15تا  12). به علاوه، سياق آيات 103
انـد.  كنند كه گويا اين آيات پيش از فتح مكـه نـازل شـده   اي اين احتمال را تقويت ميگونه

ران نيز مؤيد اين گمانه هستند. بنابراين بايد بررسي شود برخي روايات تفسيري و آراء مفس
  اند؟كه آيا مي توان چنين نتيجه گرفت كه شانزده آيه نخست پيش از فتح مكه نازل شده

نـزول آن قابـل    يبرائت و واحدها اتيسه احتمال راجع به زمان نزول آ ب،يترت نيبه ا
  طرح است:
برائت بر سه واحـد نـزول مشـتمل باشـد: واحـد اول،       اتياست كه آ نياول ا احتمال
 اتي ـباشد كه قبل از فتح مكه نازل شده و واحـد دوم، عبـارت از آ   16- 1 اتيعبارت از آ

 اتينازل شده است و آ )رمضان سال هشتم هجرت( باشد كه مصادف با فتح مكه 24- 17
  .) نازل گرديدسال نيشوال هم( نيكه مصادف با جنگ حن 28- 25

واحـد اول،   :برائت بـر دو واحـد نـزول مشـتمل باشـد      اتياست كه آ نيدوم ا احتمال
نازل شده  (رمضان سال هشتم هجرت) باشد كه مصادف با فتح مكه 24- 1 اتيعبارت از آ

  است. دهينازل گرد (شوال همين سال) نيكه مصادف با جنگ حن 28- 25 اتيو آ
ك نازل شده باشد كه در فاصله برائت، بعد از جنگ تبو اتياست كه آ نيسوم، ا احتمال

ايـن احتمـال سـوم، منطبـق بـر نظـر        رجب و شعبان و رمضان سال نهم واقع شد. يماه ها
هـا  مشهور است؛ ولي چنان كه آمد، با مبناي موافقت بـا ترتيـب نـزولِ آيـات درون سـوره     

له منافات دارد؛ ولي دو احتمال نخست، با مبناي ياد شده سـازگاري دارنـد. در واقـع، مسـئ    
اصلي اين پژوهش، يافتن راهي براي برطرف نمودن اين منافات، به وسيله بررسي رجحـان  

  دو احتمال نخست بر نظر مشهور است.
  

  . پيشينه2
پيشينه اين تحقيق در دو بخش قابل ذكر اسـت؛ اول، پيشـينه روش تحقيـق و دوم، پيشـينه     

گذاريِ خصوص آيات برائت و تعيين تعداد آن آيات. در بخش روش، بايد گفت كـه  تاريخ
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اي ندارد و تنها اخيراً بر مبناي كتاب اين روش، با مختصاتي كه پيشتر آمد، در گذشته سابقه
  ش.) مورد توجه قرار گرفته است. 1380(نكونام، جعفر،  گذاري قرآندرآمدي بر تاريخ

استفاده از روايت سيره و اسباب نزول براي تعيين زمان نزول آيات  البته، ناگفته نماند كه
شناسان اي كه بسياري از مفسران اسلامي و برخي قرآناي طولاني دارد؛ به گونهقرآن پيشينه

انـد. نيـز، اسـتفاده از    غربي، از اين ابزارها براي تعيين زمان نزول آيـات قـرآن بهـره گرفتـه    
هـاي مـدني، الهـام بخـش بعضـي      آيات، به ويژه در سوره رخدادهاي معروف و مصرحّ در

محققان اسلامي و غربي در تعيين تاريخ نزول آيات بوده است. در مـورد روايـات ترتيـب    
اند؛ ولي مفسران مسلماني كـه از  نزول، محققان غربي چندان اعتمادي به آن روايات نداشته
اند، مبناي ترتيـب منتخـب   آوردهحدود يك قرن پيش، به تفسير قرآن به ترتيب نزول روي 

  اند. خود را  بر اين روايات گذاشته
اند، عمدتاً سبك گذاري قرآن پرداختهخاورشناساني كه از سده نوزدهم ميلادي به تاريخ

انـد و بيشـتر آنـان،    هاي مختلف دعوت نبـوي را مـلاك گرفتـه   ها در دورهو اسلوب سوره
انـد. از ميـان   بندي نمودهربوط به مكه و مدينه طبقههاي قرآن را در چند گروه زماني م سوره

  نولدكــهيــروان روش او، يعنــي دانشــمنداني چــون: و پم.) 1889(م.   (Weil)يــلوآنــان، 

(Noldeke)  .1930(م(.شـوالى  ،م(Schwally)   .م)1919(.رودولم ،(Rodwell)   .م)م.)1900 ،
يارهايي چـون  بر اساس مع م.)،1973(م.   (Blachere)و بلاشرم.) 1942(م.   (Grimme)يمگر

و  هاي مختلف رسالتدر دوره ها سوره و اسلوب دار، سبك اشارات قرآن به حوادث تاريخ
 (Muir)اند. مويرگذاري قرآن پرداختههايي در روش، به تاريخها، البته با تفاوتسورهمضامين 

هاي زماني اقـدام  ها در گروهبندي سورهم.) نيز، به دسته1982(م.   (Bell)م.) و بل1905(م.  
 يـات بر اساس رواكردند؛ ولي نه با معيارهاي ويل؛ بلكه موير با تكيه بر روايات سيره و بل 

ي، كار خود را سامان دادند. گذشـته از دو محقـق اخيـر، بيشـتر     و مدن ياسباب نزول و مك
جز در مواردي  محققان غربي به روايات، اعم از روايات ترتيب نزول، سيره و اسباب نزول،

  ).23- 10ش: صص1380اند (نك: نكونام، اعتماد بودهكه با آيات قرآن تأييد شوند، بي
هاي علوم قرآني و تفسيري به ذكر تـاريخ  ها، در كتابدانشمندان اسلامي، در طول قرن

گيري از روايات ترتيب نزول، سيره، اسباب نـزول و مكـي و   ها و آيات، با بهرهنزول سوره
اند؛ تا اين كه از يك قرن گذشته به اين سو، توجـه دانشـمندان اسـلامي بـه     پرداختهمدني، 

گذاري قرآن و تفسير به ترتيب نزول جلب شد. در اين زمينه، تحقيقات مستقل درباره تاريخ
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مهمترين كارهاي مسلمانان از حدود يكصد سال قبـل بـه ايـن سـو، بـه طـور خلاصـه از        
  قرارند: اين

ق.؛ وي 1355(به ترتيب نزول) به سال  بيان المعانيغازي در تفسير ملاحويش آل ـ
ها بهره گرفت و در كنار آن، بعضاً به ذكر روايات سـيره و  از ترتيب روائي سوره

اسباب نزول و مكي و مدني و ناسخ و منسوخ و نقـد و بررسـي آنهـا پرداخـت     
  ).28- 25(رك: همان، 

بـه سـال    السور حسب النـزول  يب: ترتالتفسير الحديثمحمد عزة دروزه در كتاب  ـ
؛ وي ترتيب روايي را اصل گرفته و تغييراتي سيرة الرسولق. و پس از آن، 1380

ها داده است. تغييرات وي عمدتاً بر اساس برخي روايات در ترتيب بعضي سوره
ها و سبك آنهـا، بـوده اسـت    ترتيب نزول و سيره و رخدادهاي مصرح در سوره

  .)36- 28(رك: همان، 
آماري - ش.؛ وي روشي رياضي1355مهدي بازرگان در سير تحول قرآن به سال  ـ

گذاري قرآن ابداع كرده كه اجمالاً بر اصل افزايش طول متوسط آيات براي تاريخ
از آغاز تا پايان دوران نزول وحي، استوار اسـت. البتـه، وي بعضـاً از روايـات و     

د، بهره گرفته است (رك: رخدادهاي مصرح در آيات نيز براي اصلاح روش خو
  ).131- 128و  14- 13، 1ش: ج1385بازرگان، 

پيامبرى و انقلاب، پيامبرى و جهـاد و  هايي با عنوان الدين فارسي در كتابجلال ـ
ش.؛ او نيز، ترتيب روايي را اصل گرفتـه ولـي   1361از سال   پيامبرى و حكومت

ترتيـب نـزول داده    تغييراتي بر مبناي روايات و رخدادهاي مصرح در آيـات، در 
  ).41- 38ش: صص1380است (رك: نكونام، 

 يـب الواضـح حسـب ترت   ير: التفس ـيمفهم القرآن الكركتاب  در يمحمد عابد الجابر ـ
 يـامبر پ يـغ تبل يرنزول قرآن را بر س يركتاب س يندر ا وي ؛.م2008 به سال النزول

اصـل را بـر روايـات     هـا نزول سـوره  يبدر مورد ترتاو نيز  است. منطبق نموده
 يـن ا درو اجتهـاد   يحتصح ياكتفا نكرده و نوع آنهابه  ترتيب نزول قرار داده ولي

  ، مقدمه).1م: جلد 2008(رك: جابري،  به كار برده است ينهزم
در بخش تعيين شمار آيات برائت، تعداد آيات ابلاغ شده در موسم حج سال نهـم، بـر   

ه نقل شده اسـت (نـك: بخـش محـدوده آيـات      آي 40و  30و  10حسب اختلاف روايات، 



  1397شمارة سوم، پاييز  ،دوم سال ، قرآني و فرهنگ اسلامي مطالعات   86

هـاي خـود نقـل    برائت) و دانشمندان متقدم به تناسب، همين روايات را در تفاسير و كتاب
اند. در ميان متأخرين، بلاشر، بازرگان و جابري در مورد تعداد آيات برائت اظهار نظـر  كرده

و جـابري،   78، 1ش: ج1385 ،بازرگـان اند (نك: آيه، از آغاز سوره دانسته 37كرده و آن را 
  ). 390، 3م: ج2008

گذاري آيات برائت، در منابع تاريخي و تفسيري رواياتي نقل شـده كـه   در بخش تاريخ
حجه همـان  نزول آيات برائت را شوال سال نهم و ابلاغ آن آيات را در روز نهم يا دهم ذي

انـد. تنهـا برخـي دانشـمندان     اند و دانشمندان متقدم به نقل آنها پرداختـه سال، گزارش كرده
متقدم، مانند مقاتل بن سليمان، بر اساس برخي روايات اسباب نزول، نظر بـه نـزول برخـي    

انـد.  )، پيش از فتح مكه در سال هشتم هجرت داده15تا  12آيات ابتدايي سوره توبه (آيات 
مقاتل بن نظري چون  - بر خلاف تفسيرش-  سيرة الرسولاز ميان متأخران، دروزه در كتاب 

هاي آتي مقاله، گزارشِ اين روايات و اقـوال  سليمان، در مورد آيات ياد شده دارد. در بخش
  خواهد آمد. 

 ،»انمشرك يهعل يهاعلام«را با عنوان سوره توبه  37 تا 1 ياتآاز ميان خاورشناسان، بلاشر 
 سـال نهـم   بـه سـوره را   يـه بعد از فـتح مكـه دانسـته و بق   هجرت در سال هشتم  شده نازل
 ـ  ).78، 1ش: ج1385 (بازرگان، گذاري نموده است تاريخ جـز كـار    ي،در كار محققـان غرب
 يـب از ترت ييفهرسـت هـا   يشاننشد. ا يافتبرائت  ياتدر مورد خصوص آ يزيچ، بلاشر

در ، 114ير، سـوره شـماره   مـو  يبمثال: سوره توبه در ترت يبرا ؛اندها ارائه دادهنزول سوره
). 671ش: ص1387يـار،  است (رام 113بلاشر و در ترتيب  114 يم، گر113نولدكه ترتيب 

بازرگان نيز به پيروي از بلاشر، همان تاريخ نزول را براي آيات برائت در نظر گرفتـه اسـت   
  ش: همان).1385(بازرگان، 

  
  . روش تحقيق3

مبناي ويژه  گيري از سه عامل يا ابزار و بر پايه يكگذاري آيات در اين تحقيق، با بهرهتاريخ
به انجام رسيده است. عامل نخست عبارت است از تصريح يا اشاره قوي در متن آيات بـه  
رخدادي كه زمان وقوع آن، در منابع روايي و تاريخي، بدون اختلاف ذكر شده باشد؛ ماننـد  

سوره توبه بدان تصريح شده و زمان وقوع آن شوال سـال   25رخداد جنگ حنين كه در آيه 
بعد از فتح مكه بوده است؛ فلذا، اين آيه بايد پس از آن غزوه نازل شده باشد؛  هشتم هجري
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گذاري آيات مورد توجه نه قبل از آن. اين عامل به عنوان يك ابزار قوي و مطمئن در تاريخ
  گيرد.قرار مي

عامل دوم عبارت است از استفاده از معيارهاي لفظي و محتوايي موجود در آيات، جهت 
اند. در اين تحقيق هر يك از اند و لاجرم با هم نازل شدهه آياتي كه به هم پيوستهتعيين دست

شود. استفاده از اين عامل بر مبنـاي عرفـي بـودن زبـان     اين دسته آيات، يك فقره ناميده مي
قرآن استوار است؛ بر اين مبنا، آياتي كه با يكديگر لفظاً يا معناً پيوند داشته باشند، با هم نازل 

گيري از اين عامل، چنانچه مشخص ). با بهره67- 57ش: صص1380اند (رك: نكونام، هشد
شود كه تعدادي از آيات، تشكيل دهنده يك فقره هستند و يكي از آيات آن فقره با عـاملي  

شود كـه لاجـرم تـاريخ نـزول     گيري ميگذاري شود، چنين نتيجهمانند عامل نخست تاريخ
ل آن يك آيه يكسان است. براي مثـال، چنانكـه خواهـد آمـد،     سراسر آن فقره با تاريخ نزو

سوره توبه تشكيل دهنده يك فقره هسـتند؛ بنـابراين، چنانچـه تـاريخ نـزول       16تا  1آيات 
هريك از آيات اين فقره معين شود، اين تاريخ براي همه شانزده آيه معتبر خواهد بود. ايـن  

رآورد محدوده آيـات متحـدالنزول و ارزيـابي    عامل نيز  از درجه اطمينان نسبتاً خوبي، در ب
  زمان نزول برخي آيات و تعيين تعداد واحدهاي نزول يك سوره، برخوردار است.

گيري از روايات سيره و اسباب نزول و روايات ترتيب نـزول  عامل سوم عبارت از بهره
اشـد، كـاربرد   اي در آيات تصريح يا اشاره نشده باست. اين ابزار هنگامي كه به رخداد ويژه

بيشتري خواهد داشت؛ نظر به اين كه در طول تاريخ، محتواي روايات مـذكور در بسـياري   
اند، اين عامل تنها به مثابه يك ابـزار  موارد در معرض ضعف و نقصان و تعارض قرار گرفته

گيرد و تا آنجا كه با محتواي آيـات و محـدوده فقـرات تعيـين     كمكي مورد استفاده قرار مي
گذاري آيـات  به ويژه، تاريخ رخدادهاي مصرحّ در آيات، متنافي نباشند، براي تاريخ شده و

  رود.به كار مي
اي كه اين روش بر پايه آن استوار است، مبنـاي تـوقيفي بـودن ترتيـب     و اما مبناي ويژه

ها سه ديدگاه مطـرح  نزول آيات است. شايان ذكر است كه درباره ترتيب آيات درون سوره
اول، ديدگاه معروف توقيفي بودن چينش آيات؛ بر اساس اين ديـدگاه، ترتيـب قـرار    است: 

ها با دستور و توقيف رسول خدا(ص) انجام شده كه در بسياري از گرفتن آيات درون سوره
هاي مكـي  موارد، مخالف ترتيب نزول آيات بوده و موجب قرارگرفتن آيات مدني در سوره

). دوم، 220- 214، 1ق: ج1416شده است (نك: سيوطي،  هاي مدنيو آيات مكي در سوره
ديدگاه اجتهادي بودن چينش آيات؛ بر اساس اين ديدگاه، ترتيب قرار گـرفتن آيـات درون   
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ها، بعضاً نه بر اساس دستور پيامبر(ص) كه با اجتهاد صـحابه صـورت گرفتـه اسـت     سوره
تيب نزول در چينش آيات ). ديدگاه سوم، توقيفي بودن تر67، 89ق: ج1403(نك: مجلسي، 

هاست؛ بر اساس اين ديدگاه، توقيف رسول خدا به ترتيب نـزول آيـات تعلـق    درون سوره
ها به ترتيب طبيعي نزول آنها به انجـام  گرفته است؛ به اين معنا كه چينش آيات درون سوره

؛ 144- 143ق: صــص1413؛ عــاملي، 128، 12ق: ج1417رســيده اســت (نــك: طباطبــائي، 
  ). 22ش: ص1378و نكونام،  280، 1ق: ج1415معرفت، 

در اين تحقيق، با فـرض قبـول ديـدگاه سـوم، يعنـي ايـن كـه آيـات در سـوره هـاي           
گـذاري آيـات   شـده، بـه تـاريخ   النزول طبق ترتيب طبيعي نزول آنها جايگذاري مي تدريجي

آيـات   برائت اهتمام شده است. بر اساس اين مبنا، چون در سوره توبه، آيات برائت قبـل از 
انـد؛ در حـالي كـه بـر طبـق      مربوط به جنگ تبوك قرار دارند، لاجرم قبل از آنها نازل شده

ديدگاه مشهورِ توقيفي بودن ترتيب آيات، آيات برائت پس از آيات مربوط به جنگ تبـوك  
اند. در عين حال، در اين مقاله از ديدگاه مشهور نيز غفلت نگرديده و به بررسـي  نزول يافته

  پرداخته شده است.آن نيز 
گذاري آيات بر اساس اين مبنـا و عـلاوه بـر آن، اسـتفاده از معيارهـاي لفظـي و       تاريخ

محتوايي موجود در آيات، جهت تعيين فقرات آيات متحدالنزول، از مختصـات ايـن روش   
  آيند.بوده و جنبه نوآوري آن به شمار مي

  
  آيات برائت ة. محدود4

 براي(اي است كه نازل گرديد نزول، سوره برائت آخرين سورهمطابق بيشتر روايات ترتيب 
سـيوطي،   ؛28ش: ص1350النـديم،   ابـن  ؛613- 612، 10ش: ج1372 طبرسـي، : نك نمونه
 مقايسـه  جـدول  ديدن براي نيز و 16- 13ق: 1375المباني،  صاحب ؛39- 38، 1ج ق:1416
  ). 671ش: ص1387يار، رام :نك نزول، ترتيب روايات

توان سـوره را بـه دو بخـش    شود كه ميسياق آيات سوره، چنين دانسته ميبا نگاهي به 
هاي فرعي تقسيم نمود. نخستين بخش اصلي سـوره از  اصلي و هر بخش اصلي را به بخش

شكن و امـر  گيرد. اين بخش حول محور برائت از مشركانِ پيمانرا در بر مي 28آغاز تا آيه 
عيت ورودشان بـه مسـجدالحرام، از سـال بعـد، شـكل      به جهاد و قتال با آنان و اعلام ممنو

  گرفته است. 
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گيـرد، عمـدتاً حـول محـور     تا انتهاي سوره را در بـر مـي   29و اما بخش دوم كه از آيه 
حوادث غزوه تبوك و بيان منويات منافقان و انتقاد از عملكرد ايشان در آن ايـام و توضـيح   

ل گرفته است. چنان كه از سياق اين بخش چگونگي معامله پيامبر(ص) و مؤمنان با آنان شك
زمان با غزوه تبوك، يعني از رجب تا رمضـان سـال   آيد، اين آيات بايستي هماز سوره برمي
  باشند. نهم نازل شده

در مورد تعداد آيات قرائت شده توسط علي (ع) در مراسم حج، طبرسي دو قول آورده 
ه و قول دوم اين كه سي آيـه بـوده اسـت    است: يك قول اين كه تعداد آن آيات ده آيه بود

). طبري، شمار اين آيات را سي يا چهل آيه از ابتداي سـوره  7- 6، 5ش: ج1372(طبرسي، 
) و رازي از قول مجاهد، تعداد سـيزده آيـه را نيـز    123، 3ق: ج1387دانسته است (طبري، 
  ).523، 15ق: ج1420آورده است (رازي، 

توان تنها به روايات اكتفا كـرد؛ بلكـه   اي نزول، نميبراي تعيين محدوده و تعداد واحده
ضروري است، آن روايات با ظاهر آيات نيز سـازگاري داشـته باشـد؛ بـه همـين رو، بايـد       
معيارهاي درون متني را نيز مد نظر داشت؛ از اين رو، در ادامه بر اساس ملاكـات لفظـي و   

  د گرفت.معنوي موجود در آيات، اين موضوع مورد بررسي قرار خواه
  
  16تا  1آيات  1.4

آيه است كه به لحاظ لفظي و معنايي متصل به هم به  16فقره اول از آيات برائت، مشتمل بر 
از اين فقره، با مضمون اعلام برائت خدا و رسول(ص) از  نظر مي آيند؛ چرا كه نخستين آيه

از شده و خطاب بـه  مشركان داراي عهد، سرآغاز آيات برائت است. آيه دوم با فاء سببيه آغ
دهد؛ بنابراين، آيه دوم هم از مشركان مذكور در آيه پيشين كرده، چهار ماه به آنان مهلت مي

نظر لفظي و هم معنايي با آيه نخست در ارتباط است. آيـه سـوم بـا واو آغـاز شـده و لـذا       
معنايي نيـز  تواند آغاز يك واحد نزول باشد. از سوي ديگر اين آيه با آيه پيشين، از نظر  نمي

نمايد. آيه در ارتباط است؛ زيرا برائت از مشركان را به مردم حاضر در مراسم حج، اعلام مي
آغاز شده و مشركان داراي عهدي را كـه بـر عهـد خـود وفـادار       الاّچهارم با حرف استثناء 

و معنايي نمايد. بنابراين، اين آيه نيز از هر دو منظر لفظي اند، از حكم برائت مستثني مي بوده
به آيات قبل پيوسته است. پيوند آيه پنجم نيز به آيات پيشين مشهود است؛ زيرا با فاء سببيه 

كند. آيه ششم با واو آغـاز  هاي حرام، امر ميآغاز شده و به قتال با مشركان پس از پايان ماه
بـه   شده و حاكي است كه چنانچه يكي از مشركان براي شنيدن كلام خدا، طلب امان نمود،
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وي امان دهيد تا كلام خدا را بشنود؛ لذا اين آيه نيز از لحاظ لفظي نمي تواند سـرآغاز يـك   
  واحد نزول باشد و از نظر معنايي نيز با آيه قبل مرتبط است. 

آيه هفتم از نظر محتوايي با آيات قبل پيوند دارد؛ زيرا در صدد توجيه و تعليل شكسـتن  
 مجدداً مشركاني را كه بر سر پيمـان خـود وفـادار مانـده    پيمان و برائت از مشركان است و 

  نمايد. بودند، از اين برائت مستثني مي
محتواي آيات هشتم، نهم و دهم در ادامه آيه هفتم است و از نظر لفظي نيز هر سه آيـه  
داراي ضمائري هستند كه مرجع آنها مشركان مذكور در آيه هفتم است. آيه يازدهم، عـلاوه  

با فاء سببيه آغاز شده، حاوي ضميري است كه مرجع آن نيز، مشركان مـذكور در   بر اين كه
آيه هفتم اسـت. آيـه دوازدهـم بـا واو شـروع شـده و نيـز داراي ضـمائري مشـابه آيـات           

  است.   پيشين
آيه سيزدهم از نظر محتوايي ارتباط وثيقي با آيه پيشين دارد؛ زيرا پس از امر به قتـال بـا   

مذكور در آيه دوازدهم، با اسـتفهام تـوبيخي، مؤمنـان را بـه جنـگ بـا        شكنِمشركان پيمان
نمايد. آيه چهاردهم نيز از نظر معنايي در ادامه آيه قبل است و عـلاوه  مشركان تحريض مي

بر آن، حاوي ضمائري است كه مرجع آنها در آيه پيشين است. آيه پـانزدهم بـا واو شـروع    
  ت. شده و ارتباط آن با آيه قبل روشن اس

تواند مستقل باشد، ولي از نظر معنايي، با توجـه بـه اينكـه    آيه شانزدهم از نظر لفظي مي
كند، در ادامه آيـات قبـل كـه    موضوعش اين است كه خداوند مؤمنان را با جهاد امتحان مي

گـردد.  شـكن بـود، ارزيـابي مـي    شان انگيزاندن مؤمنان براي جنگ با مشركان پيمانموضوع
اين شانزده آيه را با هم تفسير نموده و ارتباط آنها را بـا آيـات بعـد، انـدك      علامه طباطبائي

  ).199، 9ق: ج1417توصيف كرده است (طباطبائي، 
  
  22تا  17آيات  2.4

است. از آيه هفـدهم، موضـوع سـخن عـوض      22تا  17دومين فقره از آيات برائت، آيات 
در  22ز كلام است. از اين آيه تا آيه شود. از لحاظ لفظي نيز، اين آيه واجد صلاحيت آغا مي

صدد بيان اين است كه تنها مؤمنان شايسته عمارت مسجدالحرام هستند، نه مشركان و ايـن  
 - كه تا زمان نزول آيه در كـف مشـركان بـود   - كه سقايت حاجيان و عمارت مسجدالحرام 

ايـن آيـات   رسد كـه  هرگز در ارزش، همسنگ ايمان و جهاد در راه خدا نيست. به نظر مي
كه ورود مشركان به مسجدالحرام را از سال بعد به كلي ممنـوع   28تمهيدي باشند براي آيه 
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نمايد. ارتباط محتوايي اين شش آيـه بـا يكـديگر روشـن اسـت و عـلاوه بـر آن،        اعلام مي
توان به موارد پيوستگي لفظي نيز اشاره كرد؛ من جمله: آمدن دو فعـل و يـك مصـدر از     مي

اسـت و   20در آيه  21؛ مرجع ضمائر موجود در آيه 19و  18، 17در سه آيه » ع م ر«ريشه 
، از نظـر نحـوي حـال از ضـمير هـم در آيـه       22در آيـه   »خالدين فيها ابدا«اين كه عبارت 

  است.  21
  

  24و  23آيات  3.4
اند كه است. اين آيات در صدد بيان اين مطلب 24و  23سومين فقره از آيات برائت، آيات 

ان نبايد خويشان كافر خود را به دوسـتي و يـاري برگزيننـد و نيـز نبايـد خويشـان و       مؤمن
معنايي  هاي خود را بيش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست بدارند. پيوستگيدارايي

شناسي جهاد بـا كـافران كـه در آيـات     اين دو آيه به يكديگر روشن است و به منزله آسيب
  گردند.مي پيشين مطرح شد، ارزيابي

  
  27تا  25آيات  4.4

است. اين سه آيـه در مـورد ذكـر يـاري خـدا       27- 25چهارمين فقره از آيات برائت، آيات 
نسبت به مؤمنان در جريان جنگ حنين است كه در سال هشتم هجرت بعد از فتح مكه رخ 

اخبـار از يـك   ). با توجه به اين كه اين آيـات در مقـام   437، 2تا: جداده بود (ابن هشام، بي
رويداد تاريخي با زمان معين است، لاجرم بايد بعد از آن واقعه نازل شده باشند. اين آيـات  
به منزله تشويق و تحريض به جنگ و جهاد، كه در آيات بخش فرعي نخست به آن فرمـان  

شوند. پيوستگي محتوايي آيات به هم روشن است و از نظـر لفظـي نيـز    داده شد، تلقي مي
  اند.وابسته شده 25به آيه  ثمبا حرف  27و  26آيات 

  
  28آيه  5.4

است. ايـن آيـه كـه در پايـان بخـش اصـلي        28پنجمين و آخرين فقره از آيات برائت، آيه 
نخست سوره قرار دارد، در بيان اعلام ممنوعيت ورود مشركان به مسجدالحرام از سال بعد، 

  است.و وعده بي نيازسازي مالي مؤمنان از مشركان 
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مطابق آنچه گذشت، اين بخش از سوره به پنج بخش فرعي (فقره) قابل تقسيم است كه 
هريك از آنها در نگاه نخست، صلاحيت آن را دارند كه يك واحد نزول قلمداد شوند؛ اما با 

تواننـد يـك واحـد نـزول را     آيـه، مـي   28نمايد كه همة ايـن  توجه به نكات زير، چنين مي
  دهند.   تشكيل
آيه به لحاظ موضوعي متحدند و همگي در زمينه مقابله با مشـركان انـد و    28، اين اولاً

  كند.هاي پنجگانه يكجا نازل شده باشند، تقويت ميلذا اين احتمال را كه بخش
ثانياً، رواياتي كه از طبري و طبرسي، در مورد تعداد آيات ابلاغ شده در مراسم حج سال 

آيه ياد كرده است. چنانچه اين تعداد را دقيـق   30ا حدود نهم نقل شد، شمار آيات برائت ر
چنـين ملاحظـه    31در نظر بگيـريم، بـا بررسـي آيـه      30بدانيم، و پايان آيات برائت را آيه 

را  31قـرار دارد. لـذا آيـه     30شود كه در آن ضمائري وجود دارد كه مرجع آنها در آيـه   مي
م مستقل دانست. بنابراين اين احتمال تقويـت  را پايان يك كلا 30توان آغاز كلام و آيه نمي
در روايات مذكور به طور تقريبي ذكر شده و شمار دقيق آيـات، همـان    30شود كه عدد مي
  است.  28

كنـد و آيـات، دربـاره    به بعد، موضوع سخن به كلي تغيير مـي  29از سوي ديگر، از آيه 
آمدي بر آيـات مربـوط بـه غـزوه     جنگ با اهل كتاب و ذكر رذائل آنان است كه به منزله در

شوند. محمد عزة دروزة نيز با استدلالي مشابه، اين احتمال را كه اين بخـش  تبوك تلقي مي
  .)345، 9ج ق:1383نك: دروزة، (داند آيه باشد، بيشتر مي 28

ثالثاً، در رواياتي چند در منابع تاريخي و تفسيري آمده است كه از جمله چيزهـايي كـه   
در مراسم حج ابلاغ گرديد، اين بـود كـه مشـركان از سـال بعـد نبايـد بـه        توسط علي(ع) 

، 2ق: ج1410؛ ابن سعد، 545، 2تا: جمسجدالحرام نزديك شوند (براي نمونه: ابن هشام، بي
و  53، 10ق: ج1412؛ طبري، 282، 1ش: ج1363؛ قمي، 1078، 3ق: ج1409واقدي،  ؛128

اسـت؛ بنـابراين، بـه نظـر      28محتـواي آيـه   ). اين موضوع دقيقاً 7، 5ش: ج1372طبرسي، 
آيـه نخسـت    28رسد كه آنچه در آن روز به عنوان آيات برائت ابـلاغ گرديـده، همـان     مي

 باشد.  سوره
 در آيات آيه برائت، در صورتي است كه نزول 28گفتني است كه احتمال نزول يكجاي 

 حرام هاي ماه پايان از قبل ماه چهار و هشتم سال در آيات نزول اگر باشد؛ اما بوده نهم سال
 از نازل شده قبل ،24- 1 آيات: باشد بايد نزول واحد دو كم دست آيه، 28 اين دانسته شود،

  آن. از نازل شده پس ،28- 25 آيات و حنين جنگ



 93   گذاري آيات برائت جستاري در شمار و تاريخ

انـد،  محمد عابد الجابري، بر اساس رواياتي كه تعداد آيات برائت را چهل آيه ذكر كرده
، 3م: ج2008داند (جابري، نخست سوره (در مصحف كنوني) ميآيه  37تعداد اين آيات را 

  رسد.)، كه با توجه به آنچه گذشت، اين رأي صحيح به نظر نمي390
  

  گذاري در آيات برائت هاي تاريخ . شاخص5
گـذاري ايـن آيـات    تواند به تاريخبرخي از تعابير مندرج در آيات برائت كه بررسي آنها مي

 ـ«، »ربعة اشـهر أ« ،»نيالمشركالذين عاهدتم من «از: اند مدد رساند، عبارت ، »الحـج الاكبـر   ومي
  ». عامهم هذا«و » نيحن ومي« ،»أئمة الكفر« ،»الحرم شهرالأ« ،»المشركين«

توضيح اين كه، پس از تعيين فقرات آيات برائت در بخش پيشين، نتيجـه يكـي از سـه    
به دست آمد. حال، بايد بـا بررسـي    - ياد شده در روش تحقيق- گذاري عامل يا ابزار تاريخ

هاي تاريخي و تفسـيري، دو عامـل   آيات حاوي عبارات شاخص فوق و استفاده از گزارش
كار گرفته شوند؛ يعني، اولاً بررسي شود كه آيا در اين آيات به رخدادي با زمان  ديگر نيز به

- توانند به تاريخمي معين تصريح شده است؟ و ثانياً روايات سيره و اسباب نزول، تا چه حد
گذاري اين آيات مدد رساند؟ در ادامه، ذيل هر يك از عبارات شاخص، موارد فـوق مـورد   

گيرند و سپس، در بخش آينده، با استفاده از نتايج اين بخش، به ارزيابي سه بررسي قرار مي
ــاريخ   ــورد ت ــان مســئله، در م ــت  احتمــال مطــرح شــده در بخــش بي ــات برائ ــذاري آي گ

  پرداخت.  خواهيم
  
  الذين عاهدتم من المشركين 1.5

اين تعبير در آيه نخست سوره آمده است. نظر به اين كه پيامبر(ص) در سال هشتم در پـي  
به » الذين عاهدتم من المشركين«پيمان شكني قريش عازم فتح مكه بود، به طور طبيعي تعبير 

كند. به اين ترتيب، طي آيات نخست سوره توبه اظهار شده است، از قريش انصراف پيدا مي
آنان اعلان برائت كنيد و با آنان مقاتله نماييد، مگر آنان كه پيمان را نشكستند. پيمان آنـان را  
تا پايان مدتشان پاس داريد. در طي همين آيات نخست، اشاره به پيماني شده است كـه در  

همان پيمان صلح حديبيه نبوده است كه ميان پيـامبر(ص)،   مكه بسته شده و اين چيزي جز
قريش و قبائل بني بكر، خزاعه، بني مدلج و بني خزيمه بسته شد كه قريش و بعض بني بكر 

ق: 1423آن پيمان را شكستند؛ اما سه قبيله ديگر آن را پاس داشتند (نك: مقاتل بن سليمان، 
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؛ نيـز نـك: واقـدي،    209، 3ق: ج1404 ؛ سيوطي،59- 58، 10ق: ج1412؛ طبري، 156، 2ج
  ). 318، 2تا: جو ابن هشام، بي 466- 465ش: صص1369
اين چنين پيمان صلح حديبيـه   مكه مردم كه شده روايت زيد ابن و قتاده چون برخى از

 رسـول  جهـت  بـه همـين   و نمودنـد  يـارى  خزاعة عليه بر را بكر بنى را شكستند كه قبيله
 يـا  :دهنـد  انجـام  را كار دو از يكى كه داد مهلت بدانها ماه چهار مكه فتح از پس خدا(ص)

 مـاه  چهـار  انقضاى از پيش خواهند، بروند؛ اما مردم مكه كه جا به هر يا و بپذيرند را اسلام
 بكـر  هاى برخي، قبايلي را كه به پيمان حديبيه درآمدند، عبارت از قبيله و پذيرفتند را اسلام
 خدا(ص) رسول ميان كه روزى اند، تادانسته دئل بنو و ضمرة بنو و مدلج بنو و خزيمة بنى
 كـه  بودند دئل بنو و قريش كردند، نقض را پيمان اين كه كساني و بود شده تعيين قريش و

 اين باشيد؛ پايدار اند، نشكسته را آن كه مشركان از دسته آن با خود پيمان به داد، دستور خدا
 و قـريش  شـكنى پيمان از پس آيات اين زيرا است؛ نزديكتر به صحت قول از نظر طبرسي،

  ).25، 11ش: ج1360گشته است (طبرسي،  نازل مكه فتح
)؛ 465ش: ص1369بود (نك: واقـدي،   ساله ده حديبيه صلح اند، قراردادچنان كه آورده

بنابراين با توجه به اين كه در زمان فتح مكه از زمان صلح حديبيه حـدود دو سـال سـپري    
پايان مدت قرارداد، هشت سال ديگر باقي مانده بود؛ بنابراين قـول كسـاني كـه     شده بود، تا

اند در زمان نزول آيات، چهار ماه از مدت پيمان مانده بود و خداوند همان چهار ماه را گفته
  رسد.، موجه به نظر نمي)212، 3ج ق،1404به ايشان مهلت داد (نك: سيوطي، 

 است؛ عهدشكن مشركان مورد در 2 و 1 آيات در دعه نمايد كه برائت و نقضچنان مي
 از را وفادار به عهد مشركان است، آمده 7و  4آيات  در كه استثناء دو زيرا مشركان؛ همه نه

، 10ق: ج1412و نيز نك: طبري،  343- 342، 9ق: ج1383است (دروزة،  كرده مستثني اينان
  ).409، 6ق: ج1382و آل غازى،  45

 آيـات،  ايـن  در المشـركين  مـن  عاهدتم الذين از منظور گفت توانمي آراء، بنديجمع با
عاهـدتم   الا الذينبودند. عبارت  بسته پيمان) ص( خدا رسول با حديبيه در كه بودند قبائلي

در آيه هفتم نيز، مؤيد آن است كه منظور از عهد در ايـن آيـات، پيمـان     عند المسجد الحرام
حديبيه است. حال چنانچه نزول آيات در سال هشتم و در ايام فتح دانسته شود، منظـور از  

المشـركين ثـم لـم     مـن  عاهدتم الذينآن عبارت، قريش و بني بكر خواهند بود و منظور از 
  اند.ن با مشركان و مسلمانان بودهپيما، ديگر قبائلِ همينقصوكم شيئا
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  أربعة اشهر 2.5
  هايي بوده است، چند قول وجود دارد:چه ماه» أربعة اشهر«درباره اين كه مراد از 

شوال، ذي قعده، ذي حجه و محرم است؛ مبني بر اين آن، يك قول اين است كه مراد از 
؛ طبـري،  169، 5تا: جي، بيبراي نمونه نك: طوس( كه آيات برائت در شوال نازل شده باشد

بر اساس ايـن  ). 351، 9ج ق:1383؛ دروزة، 239، 5ق: ج1415؛ آلوسي، 43، 10ق: ج1412
  كند.ماه انطباق پيدا مي با انقضاي مهلت چهار )،5(نك: آيه  هاي حرامقول، انسلاخ ماه

تـا دهـم    - كه اعلان برائت گرديد- حجه قول دوم، اين است كه مراد از آن، از دهم ذي
 ق:1387طبـري،   ؛156، 2ق: ج1423 سـليمان،  بن مقاتل: نك نمونه براي(ربيع الثاني باشد 

؛ اما اين قول، ضعيف )209، 3ج ق:1404سيوطي،  و 12، 5ج ش:1372طبرسي،  ؛123، 3ج
مـاه هـاي    هاي حرام بوده است و حرمت قتـال در رسد؛ زيرا حرمت قتال در ماهبه نظر مي

  ديگر وجهي ندارد.
طبق نظر مشهور، سالي كه اين مهلت چهارماهه داده شده، عبارت از سال نهـم هجـرت   
است؛ اما اگر نزول آيات، در سال هشتم و مقارن فتح مكه (رمضان سـال هشـتم هجـرت)    
دانسته شود، لاجرم، چهار ماه مذكور از اواخر رمضان سال هشتم تا پايان محرم سـال بعـد   

هد بود؛ بدين ترتيب، قريش و بني بكر كه پيمان حديبيـه را نقـض نمودنـد، بـه مـدت      خوا
هاي حرام مهلت يافتند كه يا اسلام بياورند وگرنه بـا آنـان مقاتلـه    چهارماه يعني تا پايان ماه

خواهد شد. منتها، مشركان قريش با فتح مكه اسلام آوردند و مكه بدون هيچگونه خونريزي 
  ) و نوبت به مقاتله با آنان نرسيد.104- 103، 3ق: ج1410سعد، فتح گرديد (ابن 

  
  يوم الحج الأكبر 3.5

  سه قول نقل شده است: » يوم الحج الاكبر«درباره معناي 
و  ي(ع)و عل ـ (ص)امبرياز پقول اول، اين است كه مراد از آن روز عرفه است. اين قول 

، 5جش: 1372(طبرسي، نقل شده است و عطا و طاووس و مجاهد  بيبن مس ديعمر و سع
  ).525، 15ق: ج1420و رازي،  9

و  ي(ع)و عل (ص)امبريقول از پ نياست. ا ياست كه مراد از آن روز قربان نيدوم، ا قول
 (ع)و امام صادق يو سد يو مجاهد و شعب يو نخع ديو ابن ز ريبن جب ديابن عباس و سع
  (همان دو منبع). نقل شده است
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ست كه مراد از يوم الحج الاكبر همه ايام حج است. اين قول از مجاهد و قول سوم، آن ا
يوم الجمل و يوم صفين خواهد بود كه مراد از  مانند، اگر چنين باشدسفيان نقل شده است؛ 

 ها چند روز ادامه داشته استدر آنها مدت و زمان است؛ چون هر جنگي از آن جنگ» يوم«
؛ ابـن  219- 218ق: صص1412 ،اصفهاني راغب نك:قول،  (همان دو منبع؛ نيز براي هر سه

؛ ابن 285، 2ش: ج1375 طريحي، ؛130، 5ق: ج1414 ؛ ابن منظور،141، 4ش: ج1367 اثير،
؛ طبـري،  1078، 3جق: 1409؛ واقدي، 127، 2ج ق:1410؛ ابن سعد، 545، 2ج تا:هشام، بي

  ).38، 5ق: ج1407 و ابن كثير، 123- 122، 3جق: 1387
رسد؛ زيرا چنان كه عطاء گفته است، حج اكبر در مقابل سوم، راحج به نظر مياين قول 

  .حج اصغر است كه عمره به تنهايي است
قـول اول، از   در اين تعبير چيست، دو قـول رسـيده اسـت:   » اكبر«درباره اين كه مراد از 

آن  حج اكبر آن است كه در آن وقوف باشد؛ در مقابل حج اصغر كه درعطاست گفته است: 
ش: همان).  قـول دوم، از حسـن   1372(طبرسي،  و آن عبارت از عمره است ستيوقوف ن

به حج اكبر آن بوده است كه  حج سال نهم هجرت هيوجه تسمبصري است كه گفته است: 
حـج   يمشـرك  چيهم مشركان و هم مسلمانان حج گذاشتند. حال آن كه بعد از آن ه ،در آن

ي با ظاهر آيات سازگاري ندارد؛ چـون ظـاهر آيـات    (همان)؛ اما قول حسن بصر نگذاشت
حجه واقع شده و هنوز حجي برگزار نشده دهد كه نزول اين آيات قبل از ذيچنان نشان مي

  ناميده بشود.» حج اكبر«بود تا آن به سبب حج گزاردن مسلمانان و مشركان با هم، 
 يوم الحـج الاكبـر  ، در اما راجع به اين كه آن سالي كه طي آيات برائت اظهار شده است

اعلان برائت بشود، كدام سال بوده است، نظر مشهور آن است كه آن، سال نهم هجرت بوده 
است. منتها اگر نزول آيات برائت در سال هشتم دانسته شود، بايد گفت كـه در ايـن آيـات    
فقط گفته شده، اعلان برائت در روز حج اكبر باشد و اين اگر چه به سـال هشـتم هجـرت    

نصرف است، اما آن، در اين سال اتفاق نيافتاد. شايد به اين جهت كـه پيـامبر(ص) بعـد از    م
قعده به مدينه بازگشت؛ به همين رو، اين امر تـا  فتح مكه تا ايام حج در آنجا نماند و در ذي

حجه سال نهم به تعويق افتـاد و اعـلان برائـت از سـوي امـام علـي(ع) در ايـن سـال         ذي
  افتاد.  اتفاق
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  الأشهر الحرم 4.5
  چه ماه هايي هستند، اختلاف نظر است:» الأشهر الحرم«درباره اين كه مراد از 

قول اول، اين است كه مراد همان ماه هاي حرام معروف يعني ذي قعـده، ذي حجـه و   
و طبرسـي،   56، 10ق: ج1412محرم و نيز رجب است كه از آن سه ماه جداست (طبـري،  

  ).12، 5ش: ج1372
، اين است كه مراد از آن، همان چهار ماهي است كه طي آيه، قتال در آن حرام قول دوم

دانسته شده است و به مشركان مهلت داده شده است كه در آنها با امنيت سفر كنند (همـان  
  ).407، 6ق: ج1382و آل غازي،  528، 15ق: ج1420دو منبع و نيز نك: رازي، 

زيرا با فرض اين كه آيات برائت در شوال و بـه  منتها قول اول، راجح به نظر مي رسد؛ 
عبارت دقيق تر در اواسط رمضان نازل شده باشد، از اين ماه تا پايان ماه هاي حرام كه آخر 

شود و بر همان چهار ماهي كه به مشركان مهلت داده شده اسـت،  محرم باشد، چهار ماه مي
ام ممنوع بوده است و گرنه تعيـين  يابد. طبق رسم عرب هم، قتال در ماه هاي حرانطباق مي

الاشـهر  «چهارماه خصوصيتي ندارد. علامه طباطبايي نيز با همين نظر همراه است. او مراد از 
). محمد عـزة  203، 9ش: ج1374دهد (طباطبائي، انطباق مي» اربعة اشهر«را بر همان » الحرم

  ).351، 9ق: ج1383دروزة نيز بر همين نظر است (دروزة، 
هـاي حـرام:   در آيه پنجم، همان مـاه  الأشهر الحرمرسد منظور از ل، به نظر ميبه هر حا

رسـيد. در ايـن صـورت،    الحجه و محرم است، كه آخر محرم بـه پايـان مـي   القعده، ذيذي
هاي چنانچه نزول آيات را در سال هشتم بدانيم، بايد چنين تلقي كنيم كه منظور از پايان ماه

وده است؛ يعني قرار بر اين بوده كه مشركان تا پايان محرم سال حرام، آخر محرم سال نهم ب
نهم مهلت يابند. منتها، ابلاغ آيات در سال هشـتم بـه وقـوع نپيوسـت و تـا سـال بعـد بـه         

  افتاد.   تعويق
  
  ائمة الكفر 5.5

اين عبارت در آيه دوازدهم آمده است. در آيات پيش از آن، دلايل استحقاق مشركان بـراي  
شكني كند كه اگر مشركان پيمانال بيان شده است و در اين آيه به مؤمنان امر ميبرائت و قت

  تان گشودند با پيشوايان كفر بجنگيد تا بس كنند.كردند و زبان به طعن در دين
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رمضان سال هشتم) و در جريـان   20پيش از فتح مكه ( 15تا  12به عقيده مقاتل، آيات 
پيمـان  كه مطابق عهدنامه حديبيه هم- كر عليه خزاعه بعهدشكني مشركان مكه در ياري بني

و در پي آن، استمداد خزاعه از رسـول خـدا (ص)، نـازل شـده و      - رسول خدا(ص) بودند
 بـن  سـهيل  و هشـام  بـن  حارث و حرب بن  أبوسفيان قريش: منظور از پيشوايان كفر، كفار

و نيز  161- 159، 2ق: ج1423(مقاتل بن سليمان،   اندغير آنان و جهلأبى بن عكرمة و عمرو
  ). 183، 5تا: جنك: طوسي، بي

كند كه منظور، همان رؤسا و بزرگان قريش، ماننـد:  طبرسي از ابن عباس و قتاده نقل مي
جهل و ساير رؤساى قريش هسـتند  حارث بن هشام و ابوسفيان بن حرب و عكرمة بن أبى

سيوطي نيز، مانند اين را از قتاده نقل ). 30، 11ش: ج1360شكنى نمودند (طبرسي، كه پيمان
  ).214، 3ق، ج1404كرده است (سيوطي، 

محمد عزة دروزة بر آن است كه سياق اين آيات گوياي آن است كه بـر خـلاف آيـات    
)؛ ولـي همـو در   303، 2تـا: ج انـد (دروزة، بـي  نخستين سوره، پيش از فتح مكه نازل شـده 

 قريش آيات اين از منظور كه آمده رواياتي چند آورده كه در 13 و 12تفسيرش، ذيل آيات 
 از پـس  يا آنها با زياد احتمال به و است قوي ماقبلش به آيات اين پيوند كه حالي در است؛
 كـه  باشد بوده چنين است ممكن بنابراين، مكه؛ فتح از پيش و آنها از قبل نه شده؛ نازل آنها

 در 7 آيـه  و بودنـد  وفـادار  پيمـان حديبيـه   به آيات نزول روز تا كه بكر بني قبايل از برخي
 درسـت  و باشـد  شـده  ظـاهر  ايشان از خيانت و عهدشكني شد، نازل برائت از آنان استثناء
 با قبايل آن چون است، ولي مناسب قريش نخست وهله در آيه در موجود اوصاف كه است
لـذا بـه نظـر وي در    . اسـت  كـرده  سـرايت  نيز آنان به اوصاف اين بودند، پيمان هم قريش

 رهبران از خاص ايعده نه باشد؛ مشركان همه وصف تواندمي ائمة الكفر تفسيرش، عبارت
  ).372- 369، 9ق، ج1383ايشان (همو، 

علامه طباطبايي نيز پس از نقل رواياتي كه لازمه آنها، نزول اين آيات پيش از فتح مكـه  
توانند پيش از آيـات قبـل از   كه اين آيات نمي دهداست، ضمن نقد روايات، چنين نظر مي

 نيسـت  طـورى  - است روشن چنان كه بسيار- اولاً سياق آيات «خود نازل شده باشند؛ زيرا 
 و أيَمـانهَم  نكَثَـُوا  ثانياً جملات و نسازد آنها با بودن متصل و قبلش آيات با شدن نازل با كه

 اشاره صفاتى به چند هر آمده است، 13كه در آيه  مرَّةٍ أوَلَ ؤكُمُبد هم و الرَّسولِ بإِخِرْاجِ هموا
 و قـريش  سـوگندان هـم  بـه  اشاره هست، هم ممكن ليكن است، قريش به مختص كه دارد
 متحـد  و متصل چون و باشد، بوده نشدند مسلمان هم مكه فتح از بعد كه ايشان جواران هم
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(طباطبـائي،  » شـوند  موصوف بودند، متصف بالاصالة قريش كه اوصافى به بودند، قريش با
  ).245- 243، 9ش: ج1374

» أئمة الكفر«البته، اگر نزول آيات در سال هشتم و پس از فتح مكه دانسته شود، عبارت 
تواند به سران قريش انصراف يابد؛ زيرا بر اساس برخي روايات، چنان كـه پيشـتر آمـد،    مي

لت يافتند كه ايمان بياورند؛ در غير اين صورت جنـگ  پس از فتح مكه، قريش چهار ماه مه
  ميان آنان و مسلمانان حكم خواهد كرد.

  
  يوم حنين 6.5

در ذكر ياري خدا  27تا  25آمده است. چنان كه پيشتر بيان شد، آيات  25اين عبارت در آيه 
نسبت به مؤمنان در جريان جنگ حنين است. چنان كه گذشت، اين جنگ در دهـم شـوال   

رسد كـه ايـن آيـه بـه     هشتم، حدود يك ماه پس از فتح مكه رخ داد. چنين به نظر مي سال
اش با فاصله زماني نسبت به آيات قبل نازل شده است؛ اين آيات بعـد از  همراه آيات بعدي

جنگ حنين، در شوال سال هشتم و آيات قبل از آن، در فاصله حركت پيامبر از مدينه (دهم 
  شتم) تا فتح مكه (بيستم رمضان همان سال)، نازل شده است.يا سيزدهم رمضان سال ه

  
  عامهم هذا 7.5

آمده است. آيه حاوي اعلام ممنوعيت ورود مشركان به مسجدالحرام  28اين عبارت در آيه 
از سال بعد است. چنان كه پيش تر ذكر شد، اختلافي نيست كه يكـي از چيزهـايي كـه در    

سال نهم به آنان ابلاغ شد، اين بود كه از سـال بعـد،    اعلام برائت از مشركان در موسم حج
  نبايد كسي از مشركان به مسجد الحرام نزديك شود.

سال نهم هجرت است (نك: مقاتل بن سليمان، » هذا عامهم«مشهور اين است كه مراد از 
؛ دروزة، 226، 3ق، ج1404؛ سـيوطي،  75، 10ق: ج1412؛ طبري، 166- 165، 2ق: ج1423
). طبق اين نظر، طي اين آيـه در ايـام حـج    390، 3م: ج2008و جابري،  392، 9ج ق:1383

سال نهم اعلان گرديد كه مشركان از سال بعد حق ورود به مكه و مسجد الحرام را ندارنـد؛  
»  هذا عامهم«ولي، چنانچه نزول آيات قبل از ايام حج سال هشتم دانسته شود، مراد از عبارت 

اين آيه اظهار شده است، مشركان از سال نهم حـق ورود   سال هشتم خواهد بود؛ يعني طي
به مكه و مسجد الحرام را نخواهند داشت؛ اما چنين اعلاني هرگز در ايام حج سـال هشـتم   
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اتفاق نيافتد؛ بنابراين با فرض اين كه اين آيه در قبل از ايام حج سال هشتم نازل شده باشد، 
سال به تعويق افتاد و در ايام حج سال نهم از  بايد گفت كه اعلان اين آيات در ايام حج يك

  سوي امام علي(ع) اعلان گرديد.
  

  . برآورد تاريخ نزول آيات برائت6
بنا بر آنچه آمد، سه گمانه درباره زمان نزول آيات برائت قابـل طـرح اسـت كـه اينـك بـه       

  ارزيابي آنها پرداخته مي شود.
  

  گمانه نزول پيش از فتح مكه سال هشتم 1.6
نزول آيات برائت يا بخشي از آن آيات، پيش از فتح مكـه و قبـل از آن كـه پيـامبر(ص) از     

رسد؛ زيرا در منابع تـاريخي و روائـي   مدينه عازم فتح مكه شده باشد، بسيار بعيد به نظر مي
چنين آمده است كه تدارك لشكر توسط رسول خدا (ص) در مدينه و حركـت بـه سـمت    

مخفيانه و با استفاده از اصل غافلگيري به انجام رسيده است و حتي مكه براي فتح آن، كاملاً 
اي به يكي از نواحي گسيل نمودنـد (بـراي نمونـه    ايشان براي انحراف اذهان دشمن، سريه

، 2ق: ج1409و واقـدي،   102، 2ق: ج1410؛ ابـن سـعد،   397، 2تـا: ج نك: ابن هشام، بـي 
برائت از مشركان عهدشكن و دادن چهار مـاه  ). بنا بر اين واقعيت تاريخي، اعلام 800- 780

توانسـته پـيش از فـتح مكـه و قبـل از      مهلت به آنان، كه آيات برائت حاوي آن است، نمي
  خروج پيامبر(ص) از مدينه به سوي مكه صورت گرفته باشد.   

آشكار است كه اساساً دادن مهلت براي آن است كه طرف مقابل غافلگير نشـود؛ يعنـي   
اي بگريزد و يا خود را براي جنگ اشته باشد كه يا تسليم شود و يا به گوشهفرصت كافي د

توان گفت كه آيات برائت قبل از فتح مكه نازل شده باشد. از سوي ديگر، آماده كند؛ لذا نمي
دانستند كه لشكركشي به سـمت   اگر قبل از فتح مكه به قريش مهلت داده شده بود، همه مي

كه منابع تاريخي اتفاق دارنـد كـه تـا لحظـات آخـر هـيچ كـس         مكه خواهد بود؛ در حالي
  دانست كه مقصد مكه است. نمي

 به باشد؛ بوده مكه فتح از پس بايد آيات، اين نزول كه است آن نيز بر محمد عزة دروزة
است و اين مستلزم تسـلط مسـلمانان بـر     حج مراسم در اعلان از سخن آنها در كه آن دليل
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 ق:1383است و اين امر جز پس از فتح مكه محقـق نگرديـد (دروزة،   مكه و مسجدالحرام 
  .)343- 342، 9ج

  
  گمانه نزول پس از فتح مكه سال هشتم 2.6

رسد، منظور از پيماني كه نزديك مسجد الحرام بسته شده و در آيـه هفـتم بـدان    به نظر مي
پيمـان قـريش   هـم اشاره شده، همان پيمان حديبيه است. قبايلي چون بنو بكر و بنو مـدلج،  

پيمان مسلمانان گشتند. در سال هشتم و پيش از فـتح مكـه،   شدند و قبايلي چون خزاعه هم
قريش و بني بكر پيمان مذكور را شكستند و اين امر به فتح مكـه منجـر شـد؛ ولـي پيمـان      
مذكور در مورد قبايل ديگر همچنان به قوت خود باقي بود. چنان كه در منابع تاريخي آمده 

، 3ق: ج1410اين غزوه بدون جنگ و خونريزي جدي، به انجام رسـيد (ابـن سـعد،     است،
103 -104.(  

مكـه   فـتح  بـا  مصادف هجرت هشتم سال رمضان ماه در 24- 1آيات  كه نمايدچنان مي
 مشـركان  بـه  برائـت  آيـات  طي كه ماهي چهار. است شده نازل) هشتم سال رمضان بيستم(

 هجرت نهم سال محرم و هشتم سال حجه ذي قعده، ذي شوال، از عبارت شده، داده مهلت
 ذي و قعـده  ذي يعني حرام هاي ماه از پس كه است شده افزوده آيات اين طي. است بوده
  . كنيد قتال حديبيه پيمان ناقض مشركان با نهم سال محرم و هشتم سال حجه

پيوسـت،  هشتم بـه وقـوع    سال شوال حنين كه در دهم جنگ از بعد يعني بعد، ماه يك
 سـال  يعنـي  امسـال،  از بعـد  است كـه  شده اظهار آيات اين طي. گرديد نازل 28- 25 آيات
 پس  اند،آورده كه چنان. شوند نزديك الحرام مسجد به ندارند، حق مشركان هجرت هشتم

 مكـه  بـه  عمـره  انجام براى و شد محرم »جعرانه« همان از )ص(خدا رسول حنين، جنگ از
 بـه  بـود  بردبـار  و خردمنـد  جـوانى  كـه  را اسيد بن عتاب عمره، اعمال اتمام از پس و آمد

 احكام و قرآن مردم به تا گذارد مكه نيز در را جبل بن معاذ فرمود و منصوب مكه حكومت
رسول  لذا )؛500، 2تا: جبازگشت (ابن هشام، بي مدينه به قعده ذى ماه اواخر و بياموزد دين

 برائـت  اعلان براي مكه شرايط ظاهراً و حضور نداشت مكه در اكبر حج روز خدا(ص) در
 حضـرت  و كـرد  موكـول  نهـم  سـال  يعني ديگر سال به را آن لذا نبود؛ مهيا هشتم سال در

 .كند قرائت مكه در را برائت آيات نهم سال حجه ذي در تا فرستاد خود جاي به را) ع(علي
  سياق آيات نيز با اين گمانه هماهنگ است؛ يا دست كم، منافاتي ندارد.
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- 25 آيـات  شـد،  واقع هجرت هشتم سال شوال دهم در حنين با توجه به اين كه جنگ
 مـراد . باشد شده نازل از آن كه در آن امداد الهي در جنگ حنين ياد شده است، بايد بعد 28
در  برائـت  آيـات  تـوان گفـت، اگرچـه   مـي . باشد بايد هشتم سال همين نيز »هذا عامهم« از
در ذي قعده  پيامبر كه اين به نظر شده، اما نازل هجرت هشتم هاي قبل از ذي حجه سال ماه

 آمـاده  مـردم  هنـوز  و نمانده بود مكه در آن سال حجه ذي آن سال به مدينه بازگشت و در
) ع(علي امام سوي از كه شد موكول نهم سال حجه ذي به برائت اعلان نبودند، برائت اعلان
نـزول   موافق نظريه با نيز دارد و تطابق آيات نظر به اين كه اين نظريه با ظاهر .گرديد انجام
  تواند بيانگر زمان نزول آيات برائت باشد.است، مي سازگار آيات ترتيب بودن
  
  گمانه نزول پيش از ابلاغ در سال نهم 3.6

 ،چون آيات برائت نازل گرديـد، رسـول خـدا(ص)    ابن هشام آورده است كه در سال نهم،
علي(ع) را فراخواند و آيات را به او داد تا به مكه ببرد و به مردم ابلاغ كنـد؛ در حـالي كـه    

به مكه فرستاده بود (ابن  ،براي انجام مراسم حج ،اي از مسلمانانپيش از آن، ابوبكر را با عده
تـوان بـا صـرف نظـر از     يار مشهور است و مي). اين داستان بس546- 545، 2: جتاهشام، بي

جزئيات، در كليات آن ادعاي تواتر معنوي نمـود؛ چنـان كـه طبرسـي آن را مـورد اجمـاع       
، 3جق: 1409و نيز نك: واقدي،  6، 5جش: 1372داند (طبرسي، مفسران و ناقلان اخبار مي

زمـه ايـن   ). لا123- 122، 3جق: 1387؛ طبـري،  128- 127، 2ج ق:1410؛ ابن سـعد،  1077
به ويژه روايت ابن هشام، كه در آن به نزول آيات برائت پـس از حركـت كـاروان    ، روايات

اين است كه نزول آيات برائت پس از حركت كاروان مسلمانان ، حج مسلمين تصريح دارد
از مدينه به سمت مكه، براي برگزاري حج اتفاق افتاده باشد و اين زمـان بايـد پـس از مـاه     

 ؛ چنـان كـه،  غزوه تبوك) و در ماه شوال يا ذي القعده سال نهـم بـوده باشـد   رمضان (پايان 
ق: 1412نـك: طبـري،   د (ن ـداننزول اين آيات را در شوال سال نهم مـي  اي از مفسران، عده
 239، 5ق: ج1415؛ آلوسي، 12، 5جش: 1372طبرسي، ؛ 169، 5تا: ج؛ طوسي، بي43، 10ج

  ).351، 9ج ق:1383و دروزة، 
انـد كـه طـي آنهـا     اي از آيات برائت غفلت كردهيد كه مفسران از ظاهر پارهنماچنان مي

مسلمانان به قتال با مشركان قريش برانگيخته شدند و اظهار شده است، چرا بـا كسـاني كـه    
كنيد. گويـا آنـان   پيامبر(ص) را از مكه اخراج كردند و پيمان حديبيه را شكستند، مقاتله نمي

تي آيات برائت در ذي حجه سال نهم اعـلان شـده اسـت، طبيعـي     اند كه وقچنان انديشيده
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اند كه زمـان  است كه در فاصله اندكي پيش از آن نازل شده باشد؛ به همين رو، نتيجه گرفته
القعـده سـال نهـم    هاي شـوال تـا ذي  نزول آيات برائت، پس از غزوه تبوك و در فاصله ماه

با ظاهر آيات برائت كه طي آنها امر به قتـال   هجرت بوده باشد. منتها چنان كه آمد، اين نظر
با مشركان قريش شده است، سازگاري ندارد؛ به علاوه، عدم رعايت ترتيب طبيعي نزول در 
چينش آيات نيز غيرموجه است؛ زيرا وجهي ندارد، وقتي آيـات بخـش اخيـر سـوره توبـه      

اند، نهم نازل شده درباره جنگ تبوك است و آنها در ماه هاي رجب و شعبان و رمضان سال
آيات آغازين اين سوره، بعد از آيات مربوط به جنگ تبوك جايگذاري شده باشد. از اين كه 

شود كه آيات برائت قبل از جنگ آيات برائت قبل از آيات جنگ تبوك قرار دارد، دانسته مي
در  شايسته است كـه از اصـالت سـياق   «گويد: االله معرفت ميتبوك نازل گرديده است. آيت

آيات غافل نشويم؛ زيرا كه آن به همان صورت نخستين خود حفظ شده است؛ به اين معنـا  
كه اساساً ترتيب آيات، همان ترتيب نزول است؛ مگر هنگامي كه خلاف آن به دليلي ثابـت  

). هيچ دليل معتبري هم 280، 1ق: ج1415(معرفت، » شود؛ گرچه اين گونه موارد نادر است
  ت كند، آيات برائت بر خلاف ترتيب نزولش جايگذاري شده است.وجود ندارد كه ثاب

  
  گيري نتيجه. 7
 نهـم  سـال  حـج  موسم در كه هستند آياتي همان سوره، ابتدائي آيه 28 كه گفت توانمي. 1

 تواننمي آيات، اين در نزول واحدهاي تعداد مورد در. گرديد ابلاغ) ع( علي توسط هجرت
 دو كـم  دسـت  بـدانيم،  مكه فتح با مقارن را آيات نزول چنانچه داشت؛ ولي، دقيقي برآورد
 ماه در مكه فتح مقارن شده نازل 24 تا 1 آيات اول،: برشمرد آن براي توانمي را نزول واحد

 سال؛ آن القعدهذي يا شوال در حنين جنگ از پس شده نازل 28 تا 24 آيات دوم، و رمضان،
 واحـد  يـك  در را آيـه  28 گويا همه اند،دانسته نهم سال در برائت را آيات آنان كه نزول اما

  .اندكرده قلمداد نزول
. منظور از عهد در آيات برائت، پيمان صلح حديبيه است كه ميان رسول خدا (ص) و 2

تواند پـيش از فـتح   پيمانان آنها بسته شد. زمان نزول آيات برائت، نميمشركان قريش و هم
اند كه خروج از مدينه براي فتح مكه به بوده باشد؛ زيرا، آوردهمكه و قبل از خروج از مدينه 

طور پنهاني و غافلگيرانه بوده است؛ لذا آيات برائت كه طي آنها امر به قتـال بـا قـريش بـه     
  تواند پيش از آن نازل شده باشد.شكني شده است، نميسبب پيمان
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ز ابلاغ، در شوال سال نهم . نظر مشهور بر اين است كه نزول آيات برائت اندكي قبل ا3
اي از آيات برائت كه طي آنها امر به قتال بـا مشـركان   بوده است؛ ولي اين نظر با ظاهر پاره

  پيمان شكن شده است و نيز مبناي ترتيب طبيعي نزول آيات منافات دارد.
ها بر خلاف نزول غير موجه توان گفت: با فرض اين كه چينش آيات در سورهنهايتاً مي

پذير دانسته شود، مي تـوان  د و فاصله طولاني بين نزول آيات برائت و ابلاغ آنها توجيهباش
گذاري كـرد.  نزول آيات برائت را در سال هشتم و ابلاغ آن را در ذي حجه سال نهم تاريخ

كم مشتمل بر دو واحد نزول است كه واحد اول شـامل  در اين صورت، آيات برائت دست
رمضان همـين سـال) و واحـد     ل هشتم و مقارن فتح مكه (بيستمدر رمضان سا 24- 1آيات 

در شوال همين سال بعد از جنگ حنين (دهم شوال سال هشـتم)   28- 25دوم، شامل آيات 
  نازل شده است و آنگاه ابلاغ آن در دهم ذي حجه سال نهم اتفاق افتاده است.
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